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 (ول، نویسنده مسئایران ،قم، عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران)دانشیار زبان و ادبیات  1رضا محمدرضایی علی

 (ایران ،قم ،عربی پردیس فارابی دانشگاه تهران )دانشجوی دکتری زبان و ادبیات 2سیده سکینه حسینی
 

 297-792صص: 
 

 شناسانه اشعار وطنی شوقیاتمطالعه نشانه

 چکیده

 نآپویایی میزان تخیلّ و قدرت ، نشان از احمد شوقی گسترده و گوناگون شعر اندازچشمم 

ی خواننده را بر گذارد و عاطفهآرزوهای قلبی شمماعر را به نمایم میخودنما،  هاینشممانهدارد. 

و  یدوسممتوطنالقای پیام برای ، یتنگدلآکنده از  ویرهاییها همراه با تصمماین نشممانه .گیزدانمی

پژوهم حاضمممر  .کنندمی پویانمایی تمثررات ههنی شممموقی به مخاطبان بیمانو در گرایی ملی

ا در چهار محور رشمماعر  گراییهایی از حس ملیتحلیلی، جلوه-کوشممد با روت توفممیفیمی

های مربوط به هنجار گریزی های زمانی و مکانی، نشانهشمناختی کلام، نشمانههای زیبایینشمانه

 صممدقبه تنهانه هااین نشممانه .کندنحوی و تحلیل متن به اعتبار محور افقی و عمودی بررسممی 

ر و سممازی افکاهنرنمایی ادبی و آفرینم تصمماویر شممعری، بلکه در جهل تولید معنا، برجسممته

ه باعث افزایم عاطف ییمعنا هایاین نشانه .اندته شدهگرف به کارشاعر  و عاطفی تجارب روحی

ث ایجاد باع درنتیجهگری کلام و برانگیختن حس نوسممتالژی، و در کلام، تصممویر آفرینی، جلوه

  .های متعدد در ههن مخاطب خواهد شدخوانم

 های معنایی.شناسی، احمد شوقی، اشعار وطنی، لایهنشانه: هاواژهکلید
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 مقدمه. 1

اسان شننشانه اسل.معنایی  یهانهان یوجوجسلشمناسی به دنبال تحلیل متون و در نشمانه

ل بافبه نقم همواره مطالعات نشمممانه شمممناختی و  ،عنافمممر با یکدیگر به رابطهگرا سممماختار

 (912-963: 0221، تشاندلرد. )فراوان دارنتثکید  و محتوا معنا به دهیشمناختی در شمکلنشمانه

عی ها در دل زندگی اجتماعلمی که به بررسی نشانه» مثابهبهبه دسل سوسور و  شمناسینشمانه»

 ها و قوانین حاکمنشانه ماهیلشناسی نشانه» (16: 0212حمر، الث). «پردازد به کار گرفته شمدمی

ای های نشانهنظامی مطالعهبه  شناسینشمانه» (96: 0212. )سموسمیر، «دهدیمها را نشمان بر آن

ای های نشممانهزبان در میان نظام پردازد.های علامتی میو نظامها ها، نمادها و رمزگانچون زبان

فرایند فعال تفسیر  از طریق فرفاً و محتوا معنا و»... (5: 0216جیرو، «. )وضمعیتی مسمتقل دارد

 اییهو به رمزگان یکدیگرها را به نشانهباید  ناچاربهگرایی ساختار ۀحوز در وشمود سماخته می

شممناسممان به لذا نشممانه (911-961: 0221، تشمماندلر«. )ارتباط دهیم کنندمیپیدا که در آن معنا 

 دیگرها، مجازها، نمادها، و : اسمممتعارهشمممکل دهنده گفتمان هم ونشمممناخل سمممازوکارهای 

کنند؛ لذا هر واژه ممکن اسل علاوه بر معنای تحل اللفظی و فریح توجه میشگردهای بلاغی 

اجتماعی، فرهنگی، شخصی، ایدئولوژی،  هاییتداعی ضممنی هم داشمته باشمد که با خود معنا

 .د...دارعاطفی

 و گیری رمزگان هستندهای مستقیم و ضمنی شامل به کاردلاللشمناسمان، نشمانه ۀبه عقید»

از ( 093-091 :0221، تشمماندلر). «دلالل مسممتقیم داشممته باشممد فممرفاًتواند ای نمیهیچ نشممانه

 شناختی هستندها و...رمزگانی نشانهها و اسطورهها، اسمتعارهتشمبیهمجازها،  رولان بارتدیدگاه 

: 0221ر، تشاندلد. )داشمته باشمهای ضممنی دلالل نقم مؤرری در ایجادد توانمی هاینا درک و

 فمممرفاًکه فنون بلاغی، اند نشمممان داده فلیکا ومانند یاکوبسمممن  پردازان دیگرینظریمه (052

ند. و دهمیها را شکلهستند که گفتمان ییسمازوکارهاجمله های سمبکی نیسمتند، بلکه از آرایه

: 1911گیرد. )سممجودی، ی شممکل میبلاغ فتمان با اسممتفاده از این ابزارها و شممگردهایکلیل گ

51-53) 

 افمملی و مشممترک بحث ۀرر، هسممتشممناسممیا پیام، یعنی شممکل یا سمماختار ابخم زیبایی»

در بحث نسبی بودن  گیرو یرپی (12: 1916)احمدی،  «.شمناسمان و سماختارگرایان اسلنشمانه
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های بلاغی، نشانه .1گوید: شناختی سخن میزیبایی ها، از دو نوع نشمانهمفهوم قراردادی نشمانه

کنند که شناختی چارچوبی را فراهم میعنافمر زیبایی (13: 0216های هنری. )جیرو، نشمانه .0

یر شعری وهنرنمایی ادبی و آفرینم تصا قصدبه تنهانهاین عنافر یابند و در آن معنا میها نشانه

نیز به کار گرفته ها و اندیشممهسممازی افکار برجسممته های ضمممنی و بلکه در جهل ایجاد دلالل

ی زمانی و ها، نشانهشناختیعنافر زیبایی ن،شناختی متوطور کلی در تحلیل نشمانه به اند.شمده

اند. بنابراین توجه به این شممناسممان را به خود معطوف نمودهتوجه نشممانه مکانی و هنجارگریزی

 باشد. مؤرراحمد شوقی  ۀاشعار ملی گرایاناز جمله های ارر ادبی تواند در خوانمها میرمزگان

ی اسمل که در شمعر شوقی به چشم یهامایههای آن یکی از بنو جلوه دوسمتیوطنبازتاب 

اشعار  اسل کننده در سطح محتوایی و زبانی شعر وی تبدیل شدهخورد و به عنصمری تعیینمی

ا به جایی که بو از آن های گوناگونی قابل بررسی اسلبا توجه به وسمعل معنایی، از جنبه وی

توان به مطالعه و ارزیابی تصماویر و معانی شعری وی دسل شمناسمی میکارگیری دانم نشمانه

یل و ارزیابی تحل شناختی بهبررسی اشعار وطنی شوقی با رویکرد نشانهبر آن شمدیم تا با یافل 

   بپردازیم.های زبانی، تصاویر شعری، افکار و تجارب روحی این شاعر بزرگ ویژگی

  پژوهش ۀپیشین. 2

وی به نگارت  آرارو احمد شمموقی،  ۀدربار های گوناگونیپژوهم همواره پژوهشممگران  

 :انددرآورده

و  ادبیات ۀحمید ولی زاده، دانشکد "لفظ و معنا در دیوان احمد شوقی تجزیه و تحلیل"-1 

 ۀ. در این رسماله افکار شموقی، الفاو و معانی و شیو1912علوم انسمانی دانشمگاه تهران، سمال 

 .لشده اس بررسیاسملوب وی در تقلید و تجدید ادبی،  ها در خلق تصماویر وگیری از آنبهره

 "امیر الشعرا(() یشموقملا الشمعرا(( و احمد بهار )بررسمی تطبیقی وطنیات محمد تقی " -0

وجوه قرابل و به بررسمممی . در این پژوهم 1913نواز الله فرهادی، دانشمممگاه شمممیراز، سمممال 

بخم )ستایم قهرمانان ملی، پرداختن به اوضاع جامعه،  درهای شمعری این دو شماعر شمباهل

-9اسممل.  دهدعوت به همبسممتگی، و یاد کرد مفاخر گذشممته( پرداخته شممداد، مبارزه با اسممتب

نقد  ۀ،  سمید مهدی مسبو  و حسین بیات، دو فصلنام"بینامتنی قرآنی در اشمعار احمد شموقی"
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های مختلف تبیین گونه به 51-05، ففحات 1931سال دوم، دوم،  ۀادب معافمر عربی، شممار

خاور دوستی و توجه به "-2 .پردازددر اشمعار شوقی می های متنوع آنو تکنیا بینامتنی قرآنی

عات مطال ۀسکینه مالمیر و فیروز حریرچی، نشری "شر  در شعر احمد شوقی و محمد تقی بهار

بررسی  به. این پژوهم 151-191، ففحات 1930، سمال 99 ۀنقد ادبی )پژوهم ادبی(. شممار

 خاور دوسممتی ۀها در حوزتطبیقی دیدگاه این دو شمماعر و بیان وجود تشممابه و افترا  نظر آن

ای هبررسمی تطبیقی عنافممر داسمتانی در باب الحکایات احمد شمموقی و حکایل"-5 پردازدمی

، 66 ، شمارهفصلنامه متن پژوهی ادبیعلی رضما منوچهریان و سعید اکبری،  "پروین اعتصمامی

)طرح، گانه پنج عنافممر داسممتانی این پژوهمدر . 112-31، فممفحات1932، سممال 13دوره 

ودن اند که با هات تمثیلی بای غربال شدهبه گونهگشایی( شخصیل، کشمکم، نقطه اوج یا گره

 .اسل سازگار کاملاًها، حکایل

وطنی شاعر فورت شممناسی اشعار پژوهشمی مسمتقل در خصموش نشمانهتاکنون بنابراین  

نگرفته و شممعر این شمماعر با دیدگاهی که این پژوهم دنبال خواهد کرد مورد تجزیه و تحلیل 

 قرار نگرفته اسل.

 پژوهش اتالسؤ. 3

 زیر پاسخ دهد:  سؤالاتاین پژوهم در پی آن اسل که به 

 کنند؟ گری میمعانی پنهان چگونه جلوهشوقی،  در اشعار وطنی-1

 سل؟شوقی در چی اشعار وطنی شناسانهجنبه زیبا-0

 ؟ معنایی در اشعار وطنی چه مفاهیمی را در خود دارند یهانهان-9
ایم چرا که انتخاب کردهمیان اشممعار شمموقی ما در این پژوهم، اشممعار وطنی و ملی را  از .

لطافل احسمماسممات و نازکی عواطفم در این نوع اشممعار بیم از سممایر اشممعارت خود نمایی 

و عاطفه، این  شمممود.شممماعر به کما این عواطف باعث تاریرگذاری و تکثر کلام می و. کندمی

نهفته اسممل  های معنوی که در ورای شممکل هاهریجوهر حیاتی شممعر، مخاطب را از زیبایی

و بررسممی شممعر به این طریق، نگاهی متفاوت و نو نسممبل به متن را برای  .سممازدمند میبهره

 سازد.مخاطب فراهم می
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 عنوان شممایان هکر اسممل که تمام اشممعار گزینم شممده تنها از منظر مبحثی که در هیل آن

 اند. گنجانده شده اسل مورد بحث و پژوهم قرار گرفته

 شناختی کلامهای زیباییشانه. ن4

ها به کار ها و ادراک سازوکار ارتباطشناسی در دو قلمرو شناخل دلاللنشانه 1352 ۀاز ده»

ف  ون تودوری هماندیشمندان رولان بارتو و لوی استروس، میشل فوک کنار دررفته اسمل. و 

. «شمناسیا آرار مهمی پدید آوردندادبی و سمخن زیبایی نظریه ۀو ژرار ژنل و گرماس در زمین

فنون بلاغی مانند استعاره، مجاز، تشبیه و کنایه  ۀمطالع، شناسانبیشمتر نشانه»(6: 1916)احمدی، 

 باشعر،  در ها وابسته اسل.که زیبایی و ارر گذاری متن، به آندانند شناسی میقلمرو نشانه دررا 

گام  "سممخنی فردی" ۀبه گسممتر "ریکور"سممخنی تازه یا به قول  ۀ، به گسممتراسممتعاره و یا نماد

احمد شوقی نیز به تناسب شعر خود از فور بیانی  (99 :1916شناس و دیگران، )حق. «نهیممی

دارد. و در میان شممگردهای اشممتیا  قلبی خود را نسممبل به زادگاهم ابراز می وجوید بهره می

ی قرار گرفته فور بیانی اسل. بنابراین گذری بر شعر شموق ۀچه بیشمتر مورد اسمتفادآنهنری، 

 سازد. شوقی در این ابیاتآشکار می کنایه، و...اربرد استعاره، مجاز، به ک را شموقی، گرایم وی

خن س "وطنی"از و کند. های زندگی خویم را ترسیم میواقعیل یی زیبا،هااستعارهضمن خلق 

 قرار گرفته اسل. "عشق" ۀبه جای واژرسد در یا محور جانشینی، گوید که به نظر میمی

َأ سَ              هاــــــبَُع نَ ـــلاَالق لَ ــــــل َسَ ـــــــــهَ َ:رَ ــــــــــــلاَمِصَ ـــــــــــــــوسَ  َانَُالمُؤ سِ ي؟ــــــــــــــــــــــــهَُالزَّمــــــــــــاَجُر حَ ــــــــــــــــــــــأ و 
 (011: 0، جم 0222)شوقی، 

 و داردهر جامعه  ضممممنی، ریشمممه در شمممرایو فرهنگی و تجربی هایو دلالل تنوع معناها

ای ملی قلمداد شود که بر اساس آداب و رسوم و قراردادهای اجتماعی هر گروه تواند پدیدهمی

برای  "دلالل ضمنی" (022: 1915)فضمیلل، . اندایجاد شمدههای خافمی زبانی و در موقعیل

 "جرح"در این بیل رود. نشممانه به کار می ارجاع به معناهای اجتماعی، فرهنگی و شممخصممیِ

و شاعر با برقراری پیوند معنایی میان هر دو، ههن  مصرحه از درد شو  و غربل اسل. ۀاستعار

 ۀجربهایی از تاین نوع استعاره، جنبه کند.را به دریافتی محسوس از غربل و اشتیا  هدایل می

 و افزاید.و بر خیال انگیزی و تاریرگذاری شعر خویم میسازد شماعر را روشمن میشمخصمی 

را چون طبیبی  بخشممد و آنمی جان "زمان"شمماعر به  مکنیه اسممل ۀنیز اسممتعار "الزمان" ۀواژ
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 و اهیبخشبه دلیل حس مکنیه  ۀاستعارتصمویر حافل از  کند.داند که زخم وی را مداوا میمی

از اسمتعاره مصمرحه اسل و لذت ادبی بیشتری به خواننده  ترخلاقانهو  تریادبها انسمان نمایی 

 "عبارت شمدت درد شاعر به خاطر زندگی در دیار غربل اسل. ۀ، نشمان دهند"جرح" دهدمی

قصد القای این پیام را دارد که تنها بازگشل به وطن اسل  "هُ الزمَّانُ المُؤَسِّیمما جرُْحَممممأَوْ أَسَ

   اوسل. اندوه درونیکه شفا بخم روح دردمند و 

، تحلیل شممناختی از این بیل ارائه دهیم "مسممیر پیما"یا  "مرزنما"اگر بخواهیم بر اسمماس 

 کانونی هر عملی اسممل و مرزنما نشان ۀنقط ۀدهندمتغیر یا مسمیر پیما نشمان که»توان گفل می

جمله  چه تغییراتباشد در تعیین مسیر پیما باید گفل آنای میرابل در هر فمحنه ۀنقط ۀدهند

پیما متغیر اسمل و نوع ساختار جمله بر اساس آن مشخ  . مسمیر گیردیمبر محور آن شمکل 

رچه د اگنشوپیما و مرزنما در انواع جملات، متناسب با قصد گوینده مشخ  میمسیر .گرددیم

گردد و تاکید ها میدهند و تغییرات جمله بر محور آنها اعمال مختلفی را انجام میفاعل معمولاً

دهند. اند و نقطه مرزنما را نشممان میها رابلمفعول غالباًگیرد و جمله بر اسمماس آن شممکل می

فاعل  و)متغیر( قرار گرفته  پیما ای اسل که مفعول در جایگاه مسیرگاهی ساختار جمله به گونه

اساس تغییرات جمله و حرکل معنایی  ،شمود. در این فورتبه عنوان مرزنما )رابل( لحاو می

کانون  "جرح" ۀپس در این بیل واژ (59: 1932 ی،)نصمرت. «گیردآن بر مبنای مفعول شمکل می

دارای قطب  "الزمان" ۀاهمیل خافممی برخوردار اسممل و واژجمله اسممل که برای گوینده از 

قطب معنایی افمملی آورده شممده و مرزنما  ۀمعنایی دربار ۀمعنایی رابل اسممل که به منظور ارائ

 .شده اسلنامیده 
كََُـــــــــــــرَِمَِ ــيَــــــــــــلالٌَللطَّــــــــحََََََََََََََ   دَّو حَُــــــــــــــــــــــهَِالـــــــــــــــــىَب لابلَِِـــــــــــر امٌَعلـــــــــــــــــأ حـ َـن سِ؟ـــــــــــــــــــجََِل َِـــــــــــــن 

َ(010: 0، جم 0222)شوقی، َ
، به خصوش یا ساختارچرا در یا »شمناسمان اغلب بر این موضوع اسل که توجه نشمانه

د گیرهای دیگری که امکان حضورشان بوده اسل مورد استفاده قرار میدال خاش در مقابل دال

ر، دل. )تشان«کلام حضور ندارد ۀکه غیاب نام دارد و در زنجیر ها اغلب بر چیزی اسلو توجه آن

نیسل هرچند واژگانی مانند  "بلبل"در این بافل شمعری، به معنای  "بلابل" ۀاژ(. و151 :0221

ز مصرحه ا ۀاستعار "بلابل " ۀواژسازد چنین تصموری را به ههن متبادر می "الطیر"و  "الدوح"
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ر آشکار و غی ۀرا از گون انشینی قرار گرفته تا دریافل معناو در یا محور ج مردم مصمر اسمل

شوقی بلبل را جانشین مقصود خویم  خیالی، به سموی ابهام و خیال انگیزی شعر هدایل کند.

نیز  "الدوح" ۀو واژدهد. )مصر( نموده اسل و ههن را به درک دلالل ضمنی این واژه سو  می

از بیگانگان اسل که شوقی  نیز استعاره مصرحه "یرالط" ۀو واژصرحه از وطن شاعر اسمتعاره م

 ده اسل.یگانگان و استعمارگران کراین واژه را جانشین وجود ب

گوید چرا فرزندان این سرزمین از زندگی می پذیردحضور بیگانگان در مصر را نمی شوقی 

در حالی که  کننددر وطن خود محروم شده ولی استعمارگران، با آرامم تمام در آن زندگی می

با به کارگیری  شوقی (155: 1311 )الحوفی، .مردم مصر اسل ۀسمکونل در مصمر فقو شمایست

عنایی، بر دوم م ۀبر اساس لای که کندیمبایی بین عنافر طبیعی برقرار این سمه واژه، تناسمب زی

 مردم مصر، زادگاه شاعر و حضور بیگانگان دلالل دارند.

َس(ـــــــــــينَشمـــــــــــنَ)عـــــــــــوادَمــــــــــــــللسَأٌَـــــــــــــــــظمَََََََََََََََ لَ ــــــــــــــلســبيـــــــــيَســــــــــــــــــــؤادَفـــــــــــفاَبالفــــــــــــوه
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

زند. یدسل م نوآوریبه های ادبی با انتخاب مدلولو شماعر با تکیه بر قطب استعاری کلام، 

 "همث"دو واژه تقابلی که بین با ر مصمرحه از شمو  اسمل و شاع ۀاسمتعار "همث"در این بیل 

و  شکه تشمنگی  داندیم، چون آب گوارایی را بازگشمل به وطن کندیمبرقرار  "سملسمبیل"و

 .کشدیمو پایان غربل و دلتنگی را به تصویر  دنشانرا فرو میشدید 

َي ــَِحسَلَُـــــــــمَيخــــــــــــــــــولَةَ ــــــــــهَساعـــــــــــصَُـــــــشخَََََََََ      ونيَـــــــــــبَعنَجفـــــــــــغَِمَيَ ـــــــــــــــلَدَاللهَُــــــــشهَِ
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

ه ی دارد کاحترام و ارزش و نشان از بخشدیمبه وطن روح انسانی  "شخصه"مکنیه  ۀاسمتعار

ای ضمنی برای پی بردن به اشتیا  شاعر و درد فرا  وی نشانه اسل و قائلسمرزمینم او برای 

   .باشدمی

روابو جز( به . داننداز مجاز مرسممل مینوعی پردازان مجاز جز( به کل را بعضممی از نظریه»

ا جز( به طور وجودی ب چرا که سازدمیان دال با مدلولم را منعکس می ارتباطترین کل مستقیم

در بیل  (092-001 :0221لر، . )تشاند«رود اتصال داردبه شممار میجا مدلولِ آن کل که در این
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جزئیه اسممل که در تقدیر مجازی  ۀبا علاق "نیعیو" از آن مجاز مرسممل و منظور "جفونی"فو  

 .عین شمس اسل اهالیشاعر منظور  ومجاز مرسل  "عین شمس" ۀو واژ قرار گرفته اسل.

نَ ـــــــــــــــولَ ــــــــــــال هَُمَُـــــــــــــــمَ ََََََََََََ     لٌَــــيـــــــــــــــــــــوكَِب خِـــــــــــاَأبــــــــــــــمِ َمـــــــــن ة َاليَ ــــــــــــب اَياَ ــــــــــــــــــــع اَبم  َوح  َــب سِ؟ــــــــــــــــع 
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

ابه تش"که بر حسب  کنندزبانی عمل می ۀیا نشمان مانندای شمناسمی، جملات کنایهزبان در

فرهنگی و شممموند. )می "انتخاب"ای دیگر بر روی محور جانشمممینی به جای نشمممانه "معنایی

های گوید: یکی از شممیوهشممکلوفسممکی، یکی از فممورت گرایان می»( 122ش :1913 ،دیگران

ینیم برا به نحوی توفیف کنیم که گویی نخستین بار اسل میاشیا  زدایی این اسمل کهاییآشمن

 ارزت (110: 1930و دیگران،  کفایل )زارعی«. گویند، به آن کنایه از موفوف میدر بلاغل که

شمناسمی کنایه در این اسل که گوینده با پنهان ساختن غرا افلی خود، مخاطب را به زیبایی

ز ا کنایه "ابنۀ الیمّ"د. ینم هنری کلام با خود همراه کنتا وی را در فرایند آفر داردیم تمثممل وا

آن را به عنوان رمزی برای پایان پذیرفتن غم غربل و بازگشل  و موفموف یعنی کشمتی اسل.

دارد. ههن مخاطب را در دریافل وجه محذوف کلام به تکاپو وا میاسمممل و قرار داده به وطن 

کنایه از موفوف یعنی "وکممممممممممممممممأب "کند،دریا را برای مخاطب ترسیم می تصویری ازو 

ه آرزوها و بکه باید برای رسیدن رمز انتظار بازگشل به مصر اسل دریا در بیل فو   دریاسل.

دهد چرا که کشممتی را مخاطب قرار می "ابنۀ الیمّ" این بیلشمموقی در . دیار خوت، طی شممود

ن و ای ورزدکند و بخل میخلاف قاعده عمل میبربخشندگی معروف اسل پدرت )دریا( که به 

 . بار، رفتار و برخورد دریا با شوقی متفاوت اسل

َسيـــــــــــلدَِن فــــــــــــــــــــيَالخَُــــــــــــــــيهَفــــــــــتنيَإلــــــــنازعَََََََََََََََهَـــــــــــــــــــلدَِعنــــــــــــــــــــلتَُبالخَُــــــــنيَلوَشُغَِــــــــــــوط
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

اسل که شاعر  "بهشل"آن  اما دلالل ضمنی جاودانگی اسل "الخلد" ۀنشاندلالل فمریح 

 شناختی کلام، اغرا  وهای زیباییهکر کرده اسل. از دیگر نشانهبار و به فمورت کنایه آن را دو

دهد که با وجود بهشل و نشان می گیردیماعر در بیان عشمق به وطن بکار شممبالغه اسمل که 

وطن را بر بهشممل  ۀسممازد و زندگی در سمماییاد وطن سممراپای وجودت را سممرشممار می ،برین

 دهد.جاودان برتری می
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نــــــــاتَِع دنـــــهِانزلَ  َنفســيَلأ نهــــارهاَطعــــــــــماَفمـــــــاَو ج د تَ َََََََََََََََــــــــــــتَُربُ ــــــــــیَالدنيـــــــاَوَج 

َما(ـــــــــولاَ)ل خَ َهايف)م ـــــروان (ََفـــــــــــــــــــيَع ر صاتـــــــــــــهِاَََََََََََََََوإنَلمَأرُحَِ َــــــــكَِأرُيِــــــحَُأ ريـــــــج َالمِسَ 
 (121: 9، جم 0222)شوقی، 

دهد که هیچ وطنی جز نشممان می "طعما" ۀواژ. کندیممصممر را مزه دار  دوسممتیوطنحس 

های آن رشممد و نمو یافته اسممل که در کرانهجز نیل را  یارودخانهذیرد و هیچ پمصممر را نمی

 .بیندگوارا نمی

مــــــــاَفــــــــــــبهِمَََََََََََََََََـر اعٌَـــــــــــــــــــــيَشِــــــــــــــــــــــــلٌَوق ـل بَِـــــــــــــــــــــيَمِر جَ ــــــــــن ـف سَِ َيـــــــــــوعَِسِيريَِوأ ر سَِـــــــــــيَالدُّ
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

ود شبراسماس افمل بنیادین معناشناسی شناختی یعنی مفهوم سازی، تصویرسازی مطرح می

دهند و هر یا در می نشانعنا که واحدهای دسمتور زبان، نمادهایی هسمتند که معنا را به این م

ها که آن چینم کلمات و نقم دسممتوری ۀنحویا وهیفه دارند  معنا سمماختار عبارت در برابر

 یلاز واقع درکیدهد که متکلم چه برعهده دارند خبر از مفهوم سمازی گوینده دارد یا نشان می

عبارت دو  (21: 1932ی، )نصرت زبان را به این شمکل خاش به کار گرفته اسل.دسمتور داشمته 

های تصویری اسل که شاعر با به کارگیری آن از دیگر نشانه "قلبی شمراع"و  "نفسمی مرجل"

این تصماویر حسی به  کند.می صمویرسمازیرغبل شمدید خویم را برای بازگشمل به وطن ت

لام در کشوقی  رسند.، مهم به نظر میتحلیل معناشمناختیای از مفهوم سمازی، برای عنوان گونه

دهد که گیرد و نشممان میشممناسممی اسممل بهره میهای زیباییخود از اغرا  که از دیگر نشممانه

 هاییاین قصیده نشانه تواند در آن شمناور شود.ای اسمل که کشمتی میهای وی به گونهاشما

و به کارگیری چنین عباراتی هر کدام به نوعی بر این مدعا  ههن پر تلاطم شاعر اسل. برآمده از

این اندازد. آشنا نمیصاویر نادهد که شوقی مخاطب خویم را در دام تو نشمان می دلالل دارد.

 شممکل "عشممق به وطن "اند و برگِرد مفهومتصممویرها همگی در مضمممونی واحد متبلور یافته

   اند.گرفته

 شود که نماد به عنوانمیهای گسترده اجتماعی باعث توافق معمولاً، "پیرس" براساس آرا(»

ما نمادها را بر اسمماس  شممود تعبیر گرددای که به یا موضمموع خاش ارجاع داده مینشممانه

 ون تفسممیر، نماد ویژگی. بدکنیمتفسممیر می های اجتماعی وجود دارندهایی که در بافلقرارداد
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، قراردادی "سمموسممور"مانند "پیرس" از همین رویدسممل خواهد داد. را از  نشممانه بودن خود

ای نشممانه» (15 ،0221 ،تشمماندلر). «داندهای زبانی میهای خاش نشممانهبودن را یکی از ویژگی

ای بین دال و مصمممداقم نه شمممباهل و نه مجاورت بلکه تنها رابطهشمممود که نماد خوانده می

عادات و قواعد عمومی  معمولاًدر شمعر شوقی،  (121: 1931)سمیبیاک،« قراردادی برقرار اسمل

شمماعر در بیل زیر با هدف ایجاد پویایی و انگیزه نماد چگونه تفسممیر شممود. که کنند تعیین می

 ۀها به پا خیزند، وی به خاطر علاقخواهد تا برای جبران کاسممتیپیشممرفل در جوانان از آنان می

   کند.می های آنان را گوشزدقلبی به سرزمینم، غفلل

َالبــــــــــــرقَِقـــــــــــــــــومٌََََََََََََََََونحـــــــــــــــــــــــــــــنَإذاَمشـــــينــــــــــــــــــــــــــــــــمشــــــــــیَللمجــــــــــدَِخ طَ  َــاَ)السلحفـــــــــــــــاة(ف 
َََََََََََيعُـِــــــــــــ وَبحـــــــــــــــــــــــــــــــــراَ  تنُــــــــــــــــــــــاَالأمانـِـــــــــــــــــــــيَالکاذبــــــــــــــــــــــــاتَََََُـــــــدُّونَالقُــــــــــــــــــو یَبــــــــــــــــــــــــــــر اَ  َوعُـــــــــــــدَّ

 (91: 9، جم 0222)شوقی، 

ای یا قرارداده هامتون به وجود رمزگان و تحلیل رومن یاکوبسممن تاکید داشممل که تفسممیر»

و  نندکپیدا میها معنا کند که در آن نشانهتگی دارد و رمزگان چارچوبی را ایجاد میارتباطی بسم

ها شممانهنهای و دلاللتفسممیر معانی  کنیممیان دال و مدلول اختیاری فرا  ارتباط و پیونداگر 

 (050-051: 0221)تشاندلر، «. هایی از قراردادها اسلمستلزم آشنایی با مجموعه

 های انسمانی اسمل ومعرف برخی از ویژگیاز نمادهای طبیعی اسمل که  "السملحفاۀ" ۀواژ

شماعر قصمد دارد با تصمویری نمادین، شور و پویایی و حرکل به سمل پیشرفل را در جامعه 

کند و سبا بیان غیر مستقیم و نمادین پرهیز می فمراحل گوییبه همین جهل از  تقویل کند.

تحرکی و کندی اسل که در شعر شوقی، نمودی عینی  لاک پشل، نماد کم گیرد.را در پیم می

   دهد.ارائه می خود ۀوی تصویری ملموس از حرکل جامع .باشدمی وی ۀهای جامعاز واقعیل

 اــــــــــــــــــــــيواحَِن ََاقَِــــــــــــقالش ََِابَ ـــــــــأسبَذَُـــــــــنبَِونَ َََََََََََََََََهَُدَ ـــــــوعهَاءَ ــــــويَالجفـــــــــطىَنَ ــــــــــاَعسوَ ــــــــــعالَ ت

كَانـــــــهوبينَ ََََََََََََََََناَدَ ــــــــــــــــــحَ ل ََمَ ناَثُّدَ ـــــــ(َمهرَُـــــــــ)مصَكَُـــــــمَتَ ــــــــــــــأل َا؟ـــــــــــــــــــــــــــــغانيمَ َل َ ــــــــــتَلكــــــــما
 (163: 2، جم 0222)شوقی، 

ا وادار ها رگیرد و آنشوقی در بیل دوم با به کارگیری استفهام تقریری، از مردمم اقرار می

سمازد تا به بخم اول سمخنانم توجه کنند. در این نوع پرسممم، فورت سؤال منفی اسل می

شمماعر با این اسمملوب  کند.مثبل اسممل و مخاطب به فممحل قول گوینده اقرار می ولی جواب



 013                                      اتیشوق یوطن اشعار شناسانه مطالعه نشانه                             سال یازدهم            

 

از  ن، و نشممانشممان تلات برای تغییر "تعالوا"ر فعل ام خواند.مردم مصممر را به اتحاد ملی فرا می

      تحرکی مردم مصر اسل.پویایی شاعر در مقابله با بی

َللحادثـــــــــــاتَِد وامَُواصبـــــــــــــــــــــــــــرَِفمــــــــــــــــــــــاَََياَقلـــــــــــــبَُلاَتجـــــــــــزعَلحادثــــــــــةَالهـــــــــــــــــــــویََََََََََََََََ
 (929: 0، جم 0222)شوقی، 

به همین کند تا از هیجانات درونی خود فارغ شممود. اسمملوب امر شمموقی را کما میگاهی 

   گیرد.به کار می پایداری در برابر حوادثدعوت به  به منظورجهل، شاعر این اسلوب را 

 های زمانی و مکانینشانه. 5

ی اهای نمایههای زمانی و مکانی در گروه نشانهانواع نشمانه، نشانهپیرس از بندی در تقسمیم

ل پژوهشممگران زیادی در تحلی واند هایشممان وابسممتهگیرند که به طور فیزیکی به مدلولقرار می

حسینی و ) .اندهای زمانی و مکانی را مورد بررسمی قرار دادهنشمانه ،شمناختی متون ادبینشمانه

 :شودهای زمانی و مکانی بسیاری یافل میشوقی نشانهدر شعر ( 03 :1931،دیگران

َو الع هَ َََََََََََََََََََهــــــــــــــــــــــــــاليَع ل يَ ـــــــــــــــــرَّتَِاللَّيـــــــــــــاَمــــــــــــــــــــــــكُلَّمَ  َيـــــــــــــــــيَتُـق ـس َِـــــــــيَاللَّيالـــــــــــــدَُفــــــــــــــــر قَّ
َ(011: 0، جم 0222)شوقی، 

ت شد "اسل اما دلالل ضمنی آن "شمب و تاریکی"در زبان معیار  "اللیالی"دلالل فمریح 

که قرار گرفته اسممل  "ر ّ"در کنار کلماتی چون  "اللیالی "واژه شمماعر اسممل. "درد و غربل

شاعر از بیان سکوت، و اندوه، و  سازد.ههن متبادر میدلتنگی برای وطن را به مفهوم اشمتیا  و 

   به عنوان استعاره استفاده کرده اسل. "اللیالی"غربل خویم خودداری نموده و از هرف زمان 

َــــــــلَخبــــــــــــرٌَعــــــــــــــنَالفجـــــــــــــــرَِياَليــــــــــــلَُهــــــَََََََََقلـــــــــــبٌَيذوبَُوَمدمــــــــــــــــــــعٌََيجــــــــــــــــــــريََََََََ
 (991: 0، جم 0222)شوقی، 

اریکی ت ۀبخم روشنایی و شکافندنوید زمانی دیگری اسمل که ۀنشمان "الفجر"در این بیل 

از  و پایان یافتن درد غربل اشاره دارد.اسل. در حالی که به طور ضمنی به بازگشل به وطن و 

  پس شوقی همواره به فردایی روشن، امیدوار و دلگرم اسل.های زندگی آزاد منشانه اسل نشانه

َغــــــــــــــــــدَ الرََّكوَدنيــــــــــــــاَزَُّكَالعَِغــــــــــــدَََََََََََََََََََُغـــــــــــــــــــــدَ الـــــــــــــذيَنرجـــــــــــــوَلََِهاَالجيــــــــــــــــــــلَُيُّأََ 
 (150، 0، جم 0222ی، )شوق
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شود و ای برای آن انتظار کشممیده میگر زمانی اسمل که آیندهنشمان "غد" ۀدر این بیل واژ

سازد و رسمد و این واژه، پایانی را برای شمماعر متصور میبه آخر می "غد"این انتظار در همان 

وطن  ۀهایی از گذشتو در همه حال، مشخصهتواند در محورهای معنایی حرکل کند همواره می

 را با خود حمل کند. 

َـيِــــــــــام َأنُ ســـــــــــــاَوأ يَّـــــــــــــب ـَالص َِيَــــــــــــــــــر اَلـــــــــــــذ كَُاَََََََََََََيَـــــــــــــــلَِيُـن ـسَِـــــــــــــــــــــارَِواللَّيَ ـــــــــــــــــــــلافَُالنَّهـاخت
 (011: 0، جم 0222، )شوقی

اسل؛ در این  "آن روزها رفتند "های جهانی شعر، موتیفگوید: یکی از موتیفشممیسما می

دهد این گونه اشعار به نوعی مرریه نوع اشمعار، شاعر با یادآوری خاطرات گذشته نوحه سر می

 زمان بیرونی (113: 1935و دیگران،  )کمالجو. اسمل که با یادآوری خاطرات کهن همراه اسل

عاطفی، خلاف زمان بیرونی، قابل محاسبه -اما زمان درونی یا زمان حسیمشهور به زمان واقعی 

آورد و این زممان تاب  خیمال، این نوع زممان را بمه وجود می ۀنیسمممل بلکمه ههن آدمی بما قو

)کمالجو و  شود.ف مییوفتدر عالم ادبیات و هنر که همواره اسل  انسماندرونی  احسماسمات

اشاره دارد این نوع غربل به  "زمانیغربل "در بیل فو  به  یشوق (116-115: 1935دیگران، 

زمان تغییر کرده  ۀکند و چهراین معناسمممل که انسمممان دیگر در آن روزهای خوب زندگی نمی

نابراین بلوف دارد. و فافله گرفتن از وطن مث نشان از دلتنگی برای گذشته "أیام أنسمی" .اسمل

های گذشمممته، خود را از زمان واقعی و شممموقی برای رهایی از اندوه غربل با یادآوری کامیابی

ای اسل که دیگر وجود ندارد و یا سمازد. احسماس وی توام با اشمتیا  به گذشمتهحال آزاد می

 .  اسلشاید بازسازی آن غیر ممکن 

ع لَِ هَ يَــــــــــو اج  ر اــــــــــــــــــــــــكَِالف نَ ـــــــــــــو ج  َوم ج  (ـــــن َ)ر مَ ــــــــرَِبيــــــــالثّـَغَ َيدَکَََََََََََََََار  َ)م كَ ََل  َسِ(ــــــــــــــو 
 (010: 0، جم 0222قی، )شو

 آورد که در هات خود، واقعی و عینیهایی سمممخن به میان میشممموقی در این بیل از مکان

 ه، ویعنی منار اسکندری "الفنار"چون هایی هسمتند و نسمبتی با فرا واقعیل و خیال ندارند مکان

 که از "مکس"و  "رمل"سواحل اسکندریه و  "ید الثغر" ها،مکان لنگر انداختن کشمتی "مجرا"

 رهایی هستند که شاعترین مکانداشتنیها دوسملاین مکان. کندیاد میقبایل اسمکندریه اسمل 
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شاعر همواره بر هکر این اماکن افرار دارد  دارد.ها ابراز میحس نوستالژی خود را نسبل به آن

  .چرا که با خاطرات زیبای وی پیوندی ناگسستنی دارد

َالحنيــــــــــنَُإليکــــــــــــــمَفيَخو اطــــــــــــــــرنِــــــــــاََََََََََ َــنَالد لالَعليکـــــــــــــــــمَفـــــــــــيَأ مانينــــــــــــــاعـــــــــــــَََََََناب 
 (902: 0، جم 0222)شوقی، 

در معنای  "الدیار" و"البیل"و  "المنزل"های مکانی چون در دیوان شمموقی برخی از نشممانه

هر چند که در  "خواطرنا" ۀواژ مثلاًاند. و برخی دیگر در معنمای اسمممتعاری به کار رفته حقیقی

 یمکانهرفی واقعیمل هویمل مکمانی ندارد اما در این جا برای اشمممتیا  و دلتنگی برای وطن، 

   شده اسل. فرا

 های مربوط به هنجار گریزی نحوینشانه. 6

ردازان پاز نظریهزدایی اسل که توسو اشکلوفسکی، های آشناییگریزی یکی از روتهنجار

 به شمار آوردهابزار شعر آفرینی یکی از گریزی را پردازان، هنجارمطرح شمد. نظریه گرافمورت

اند. گریزی نحوی، واژگانی، معنایی و...قائل شمممدهجملمه هنجارو برای آن انواع گونماگونی از 

سازد و با بیان های مسمتقیم واژگان رها مییزی معنایی، خود را از قید دلاللشماعر با هنجارگر

ود خ شعرگذاری و گیرایی و ارر بخشدهای خود پویایی میی و مجازی کلام، به اندیشهاسمتعار

به  "لیچ"شمممناس انگلیسمممی زبان (161-162: 1932 ،اناری و دیگران. )کندرا دو چنمدان می

گونه، از جمله آوایی، نحوی، معنایی و...مورد هشممل بندی انواع هنجارگریزی و آن را در طبقه

تواند با نادیده گرفتن قواعد نحوی حاکم بر به اعتقاد وی، شمماعر میقرار داده اسممل.  بررسممی

های نحوی به کار رفته گریزیاز هنجار( 12-15 :1919 . )ففوی،زبان، به شمعر آفرینی بپردازد

 هایگریزیهنجار، اطناب، حذف و ایجاز اشاره کرد. یرتثخو توان به تقدیم میدر شمعر شوقی 

شوقی ترکیب کلام را چندان نحوی یا گریز از قواعد حاکم بر زبان، در شمعر امری عادی اسل 

به فمممورت معمولی و در حالل فممممیمیل با مخاطب ارتباط برقرار  غالباًزنمد و بمه هم نمی

 گوید:همان طور که شوقی در بیل زیر میکند. می

َأ سَ              هاــــــبَُع نَ ـــلاَالق لَ ــــــل َسَ ـــــــــهَ َ:رَ ــــــــــــلاَمِصَ ـــــــــــــــوسَ  َانَُالمُؤ سِ ي؟ــــــــــــــــــــــــهَُالزَّمــــــــــــاَجُر حَ ــــــــــــــــــــــأ و 
 (011: 0، جم 0222)شوقی، 
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کار  ها برای مشمممخ  کردن کانون جمله یا مسمممیر پیما بهدر زبان عربی برخی از نشمممانه 

ه ها تاکید شداسل که در علم معانی و بیان بر آن یرتثخها تقدیم و این نشمانه ۀروند از جملمی

مقدم شده اسل و از مرزنما بودن خارج  "الزمان"بر فاعل  "جرح"در این بیل مفعول به  اسل.

، "رحج" ۀقصد دارد با تقدیم واژ در این بیل شماعر و در جایگاه مسمیر پیما قرار گرفته اسمل.

ه و این تقدیم ب .برای مخاطب به تصویر بکشداز سمرزمینم مصمر  خود راغربل و دوری درد 

ل خویم در دیار غرب ۀدنبال آن اسمل تا پیامی را به خواننده القا کند و شرایو سخل و پی ید

شو  و درد غربل  ۀرا جانشین واژ "جرح"با تکیه بر قطب استعاری کلام،  شاعر را نشان دهد.

و با شکستن ارتباط معنایی در زبان هنجار )جرح(، معنای اولیه در پرتو معنای بعدی  .سمازدمی

ر و ، بی توجهی نسمبل به مص)هل( شموقی با به کارگیری اسملوب اسمتفهام .تغییر یافته اسمل

 کند. فراموشی آن را به طور مطلق از خود نفی می

َيســـــــــــلدَِن فــــــــــــــــــــيَالخَُــــــــــــــــيهَفــــــــــتنيَإلــــــــنازعَََََََََََََََهَـــــــــــــــــــلدَِعنــــــــــــــــــــلتَُبالخَُــــــــنيَلوَشُغَِــــــــــــوط
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

یجاز به حذف فاعل خورد اهای نحوی که در شعر شوقی به چشم میگریزی از دیگر هنجار

دهد که به هیچ چیزی جز وطن نشان می "للُممممشُغِ" فعل مجهولاسمل. شاعر با به کارگیری 

اندیشمد هر چند که بسمیار بزرگ و با ارزت باشد و با حذف فاعل، عدم اهتمام خود را به نمی

 دهد.تمام امور، جز وطنم را نشان می

َالليََََََََََََََََََََتَ ـــــــــــــــــــــــرََُرنَ ــــــــــــــــواخَِـــــــــــــــــارٌَإذاَالبـــمُست ط َسرَ ــــــــــــــدَجَ ــــــــــــــبعَو تَ ـــــــــــــلَِأ وَعَ ـــــــــــــــأ ول 
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

هن هحذف، ایجاز  با اسل. خبر برای مبتدای محذوف )قلبی( "مسمتطار" ۀدر بیل فو  واژ

نگاه شمموقی برگرفته از قلب آرزومند اوسممل دارد. خواننده را برای یافتن جواب به تکاپو وا می

که گاه به اشمتیا  بازگشمل و با چشممانی پر امید، از رهایی و پایان غم و اندوه، سخن به میان 

 اشد:بمی "قلبی راهب"و در بیل زیر نیز ایجاز به حذف فورت گرفته که تقدیر آن  آورد.می

َبنـَ ــــــــــــــر ن َشــــاع هَُـــــــــــاَثَُـــــــــــــكُلَّمَ َََََََََََََََََََنٌَـــــــــــــــنَِف طَ ــــــــــللسُّفَ ََوعَِـــــــــــــبٌَفيَالضُّلــــــــــــر اهَِ َسَِـــــــــــــــــــــــقَ نَّ
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 
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دهد که به زمان حرکل نشمممان می "للسمممفن"ر این بیل با تقدیم جار و مجرور شممموقی د

تواند شمماعر را به وطنم که میاسممل ای ای دارد و کشممتی تنها وسممیلهها توجه ویژهکشممتی

افتد که آیا این کشمممتی این بار او را به ها قلب شممماعر به تپم میبا حرکل کشمممتی بازگرداند.

بنابراین شممماعر، انتظار همراه با امید و ناامیدی خود را بیان  خیر.گرداند یا سمممرزمینم بماز می

 ازد.سمممای کنایه وار مطرح میهایی از انتظار، به گونه. شممموقی این مفهوم را با بیان جنبهکندمی

ر برای . شاعبه مصمر دلالل داشمته باشد تواند بر انتظار شموقی در بازگشملتقدیم این واژه می

 ۀکشتی نماد سفر و وسیلکند. لحظه شمماری میو دوری از وطن و دلتنگی رهایی از غم غربل 

فضای شاعر در  ۀعبور شماعر از دیار غربل به مصمر اسمل و جا ماندن از آن نماد توقف دوبار

استعاره از تپم قلب شاعر اسل که به فدای ناقوس تشبیه  "نقس"ۀو واژتاریا غربل اسمل 

    اشتیا  فراوان شاعر برای بازگشل به مصر اسل. ۀدهندشده و نشان

ـــــــــ َأمَفُجِ  َمــــــــــــنََوَمــــــــنَالسمــــــــــــــــاءَِنزلــــــــــت  تت رقـــــــــــــــــــــــرقُ؟َََََََََََََـــرت  َعُليـــــــــــــاَالجِنـــــــــــانَج داوِلاَ 
 (011: 0، جم 0222 )شوقی،

آید را در بیل فو  به کار برده که از اسما( غیر منصرف به شمار می "جداولا" ۀشموقی واژ

گریز  شاعر باکند. مخالفل با قواعد نحوی اسمل وی بنا به ضرورت از آن استفاده می که مبین 

اندوه شممخصممی از کانال آن از  کند وهایی از زندگی خود را ترسممیم میاز زبان هنجار، فممحنه

شمموقی به اقتضای گوید. های آن از جمله رود نیل سمخن میخویم نسمبل به مصمر و زیبایی

   کند.شرایو خود و به منظور بزرگداشل رود نیل از این هنجارها پیروی می

 تحلیل متن به اعتبار محور افقی و عمودی. 9

شود؛ این تمایزها خود بر ها ناشی میسموسمور تثکید داشمل که معنا از تمایزهای میان دال»

اند: همنشممینی یا همان محور افقی کلام و جانشممینی یا همان محور عمودی کلام، که در دو نوع

عملکرد بر روی محور جانشینی، ما را به سمل  شمناسمی توسمو سموسور مطرح شد.علم زبان

ل قطبی ما را به سم شودکشماند و آن ه بر روی محور همنشمینی اعمال میقطب اسمتعاری می

عنافممر زبان همواره با » (122 :1919. )فممفوی، «کشمماند که یاکوبسممن قطب مجازی نامیدمی

تا نظام زبانی را شمکل دهند این پیوند در دو محور جانشمینی و همنشینی  اندارتباطیکدیگر در 

شمود، مقصود از محور همنشینی آن اسل که در هر جمله تعدادی از واحدهای زبانی مطرح می
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پیوندند رسمماننده مفهوم خافممی گیرند و هنگامی که این واحدها به هم میکنار هم قرار میدر 

تواند جانشممین ای میآید. در این سمماختار واژهها به وجود میشمموند که از همنشممینی واژهمی

س به نامند پای دیگر شممود تا معنای متفاوتی حافممل گردد که این قابلیل را جانشممینی میواژه

. «توان جملات متعددی با بار عاطفی و زیبایی شناسی گوناگونی ساخلدو محور می کما این

طریق این  خاسمتگاه ارزت معنایی محور جانشمینی در این اسل که از» (01-02: 1910)امامی، 

یا دال از یا  انتخاب» (.03: 1915)فضممیلل، «. پایان خواهد داشمملمحور، معنا دگرگونی بی

، های ضمممنیهایی مانند رمزگان، قرارداد، دلاللعنافممر جانشممین، بسممتگی به عامل ۀمجموع

 ۀ، ارزت یا مقولتحلیل روابو جانشینیهای شخصی و غیره دارد. مقافمد بلاغی و محدودیل

 موجودهای از دال یاهر  ۀتحلیل جانشینی، شامل مقایسدهد و خاش در متن ادبی را نشان می

ها به جای دال حاضمممر وجود امکان انتخاب آن کههای غایبی اسمممل یما دال کلمام ۀزنجیردر 

 (153-151 :0221 ،تشاندلر. )«داشل

مــــــــاَفــــــــــــبهِمَََََََََََََََََـر اعٌَـــــــــــــــــــــيَشِــــــــــــــــــــــــلٌَوق ـل بَِـــــــــــــــــــــيَمِر جَ ــــــــــن ـف سَِ َيـــــــــــوعَِسِيريَِوأ ر سَِـــــــــــيَالدُّ
 (010: 0، جم 0222)شوقی، 

در دو به ه و مشبهمشب، در این بیلرود، ترین انواع تشبیه به شمار میپیشرفتهاز تشمبیه بلی  

بر روی محور همنشینی در ترکیب با یکدیگرند. همین  "قلبی شراع"و  "نفسمی مرجل"عبارت 

دهد که این دو نشانه بر حسب شود و نشان میمنجر می "نشانداری همنشینی"ترکیب به نوعی 

در حالی که در استعاره، این نشانداری همنشینی از اند. تشمابه، در ترکیب با یکدیگر قرار گرفته

ی از اسممتعاره یک رود و مشممبه به دیگر شممبیه به مشممبه نیسممل بلکه خود مشممبه اسممل.میان می

 خیالهای ضممنی اسل و ماهیل متون ادبی را دلالل ۀمجازی اسمل که زایندترین عنافمر زیبا

پس شممماعر در این بیل با این دو عبارت میزان تعلق خویم را به مصمممر دهد. انگیز جلوه می

 دهد. نشان می

كََُـــــــــــــرَِمَِ ــيَــــــــــــلالٌَللطَّــــــــحََََََََََََََ   دَّو حَُــــــــــــــــــــــهَِالـــــــــــــــــىَب لابلَِِـــــــــــر امٌَعلـــــــــــــــــأ حـ َـن سِ؟ـــــــــــــــــــلِ َجَِـــــــــــــن 
 (010: 0، جم 0222)شوقی،  

های متفاوتی اسل که عنافر درون یا متن را به مقصود از روابو همنشینی در واق  شیوه»

ها و شوند، و سازهمی قواعدی )معنایی، نحوی( در کنار هم گذاشممتهپیوندد. و براسماس هم می
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 ۀهای یا حوزشاعر در این بیل واژه (51: 1911سجودی، «. )دهندسرانجام متن را تشکیل می

به همین جهل مراعات سمممازد د )بلابله، الدوح و الطیر( را با یکدیگر همنشمممین میمعنایی مانن

   کند.روی محور همنشینی عمل میکه بر اسل نظیر از فناعاتی 

 گیرینتیجه. 8

دو محور جانشینی و همنشینی  وچون )استعاره، مجاز، تشبیه، اغرا  و...(  شگردهای بلاغی •

فکار بیان ا و های عاطفی شاعرکه در ربل تجربه هستند هایینشانهاز جمله و هنجارگریزی، 

هنرنمایی ادبی و آفرینم تصمماویر شممعری،  قصممدبه تنهانه ووی نقم مؤرری برعهده دارند 

 ه کاربسازی افکار و تجارب روحی شاعر و برجستهروشمنگری،  در جهل تولید معنا،بلکه 

ها وابسممته اسل و سبب و از جمله مواردی هسمتند که اررگذاری متن به آن اند.گرفته شمده

 اند.گیری فرایند زیبایی شناختی در این اشعار شدهشکل

حس  و دوسممتیوطنالقای مفاهیمی چون حس  ها در پیبه کارگیری این نشممانهشمماعر با  •

-گیری از این نشانهشوقی با بهره .باشمدنوسمتالژی، بیان عواطف و تجارب روحی خود می

ها را آن وبخشد های به کار رفته در شعر پویایی میو با خلق تصماویر ادبی، به نشانه معناها

خود رها سمماخته که علاوه بر زیبایی سممخن، ههن مخاطب را در های فممریح از قید دلالل

 کشد.کنکاشی عمیق برای دریافل معنا به چالم می

افممر ها درخشممیده اسممل و با به کارگیری عنمعنایی بیم از دیگر حوزه ۀشمموقی در حوز •

ضمنی  هایدلالل ای بخشمیده اسل.زیبایی و ادبیل ویژه زیبایی شمناختی کلام، به شمعرت

ر یا و ه ی و اجتماعی یا مدلول تکیه دارندهای شخصی، عاطفاشمعار بیشتر بر جنبهاین 

ز شوقی ا ها به ایجاد بار عاطفی و زیباتر شمدن کلام شموقی کما کرده اسمل.از این نشمانه

   .سازدها علاوه بر بروز هیجانات ههنی و عاطفی، تموج معانی را منتقل میطریق این نشانه

 هاپانوشت

 نبوغ و استعداد کم نظیر شاعری، وی را به لقبدر قاهره به دنیا آمد.  1161ر سمال شموقی داحمد 

ن جهل فراموشی بسپارد به همی ۀ. تبعید وی سبب نشد که مصر را به دیدامیر الشعرایی مستحق ساخل

فاخوری، لاگر عشق شدید وی به سرزمینم مصر اسل. )بیشمتر قصایدی را که در تبعید سرود حکایل
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فرا  وطن را  ووی در اسپانیا، فقر سوخل در اشتیا  وطنم می ،شموقی در غربل» (296-220: 1316

پس از بازگشمل به مصر، خود را در قید و دار سماخل. را جریحه عواطفمو دوری از وطن شمناخل 

وی پس از  (11: 0222، )عطواتمصممر زندانی نکرد لذا به مردم سممرزمینم پیوسممل.  پادشمماهانبند 

انسممانی و اتحاد و  بازگشمل به وطن به قضمایای ملی متعددی چون، افملاح جامعه، دعوت به فضمائل

روزگار  ۀشمممعر و ادب، اعجوب ۀشممموقی در حوز (01: 0223طریفی، الروی آورد. ) یکپمارچگی مردم

درت قسرشار از نکات زبانی و بلاغی اسل. ه قصایدت ترین ادیبانی اسمل کخویم بود. وی از بزرگ

میر به اسبا قدیم شعر با سبا جدید، او را  از ایآمیزهبیان، معانی، فمور، سملاسل و روانی اشعار، و 

( احمد شوقی بسیاری از قصایدت را به تقلید از 021-020 : 0219)مبارک،  .الشعرایی مستحق ساخل

 شودیماما ملاحظه  و یا هم عصران خود سرودبحتری  رای عباسی مانند متنبی، ابن رومی وشمع بزرگان

 (20-21: م 1333یابد. )جحا، ها برتری قابل توجهی میکه گاهی اوقات از آن
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